
 
 
  
 

 جايگاه اسب در فرهنگ مردم ديزك رودبار تفرش

  حسن احمدي 

و كارمنـد آمـوزش و    ق فرهنگ مردم ديزك رودبار تفرش در استان مركزي      قحسن احمدي مح  
 به صورت گسترده    1370مردم راديو را قبل از سال        همكاري با واحد فرهنگ      كهپرورش است   

  . آغاز كرد
هـا و باورهـاي مـردم زادگاهـشان را بـه               آيين  آقاي احمدي مطالب متنوعي از آداب و رسوم،       

صورت منسجم و كامل گردآوري كرده كه به صورت سند باارزش در گنجينـه فرهنـگ مـردم                  
بارهـا  . گيرد مند در اين زمينه قرار مي علاقهشود و مورد استفاده پژوهشگران      راديو نگهداري مي  

  . هاي مختلف راديو از مطالب باارزش و كامل ايشان استفاده شده است در برنامه
 

خداوند جانوران گوناگون را براي زينـت طبيعـت و          
ا رها بعضي از چيزها       انسان. استفاده بشر خلق كرده است    

 ـ      آموختـه از جانوران   در زندگي    شي و  انـد مثـل دوراندي
ــذايي   ــواد غ ــره م ــحرخيزي و  را ذخي ــه و س از مورچ

  .از خروسرا شناسي  وقت
هرجانوري در قلمرو فرهنگ مردم هر شهر و دياري         

ــژه ــا، جايگــاه وي ــادي در باوره ــار زي   اي دارد كــه آث
 اشعار و دانـش عـوام از آنهـا بـه چـشم               ها،  المثل  ضرب

مردم ديزك رودبار تفـرش اسـب را حيـواني          . خورد  مي
 آن را در هـر      و وجود يمن و باوفا      ، نجيب خوش  باهوش
  . دانند اي باعث افتخار و سربلندي مي خانواده

هاي بـالايي     چون اسب از نظر قدرت بدني از توانايي       

  ها در مسافرت،    هاي دور انسان    از گذشته . برخوردار است 
ــكار، ــگ، ش ــان و   جن ــل چوگ ــي مث ــسابقات ورزش  م

هم در كارهـايي    دواني و مردم عادي       سواركاري و اسب  
كـوبي و      خـرمن    زدن زمـين،    چون كشاورزي مثل شخم   

درحمل بار و كشيدن گاري و درشكه از اسـب اسـتفاده            
  . كردند درخور توجهي مي

زندگي با اسب و در كنار اسب سبب شده است كـه            
  . اي بيابد در باور مردم اين حيوان ارزش و احترام ويژه

   به عشق و علاقـه،     براي اين حيوان هم بنا    » اسم«انتخاب  
در تـاريخ   . سليقه و كارآمدي هر اسب بستگي دارد        حسن
هاي معروفي  هاي ما هم نام اسب  و افسانهاسلامي ـ  ايراني

  :كند خودنمايي مي
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  اسب معروف حضرت علي عليه السلام» دلدل«
  )ع(اسب سيدالشهدا» ذوالجناح«
  )ع(اسب حضرت عباس » عقاب«

هـا او را      در جنـگ  نام اسب شاه اسماعيل صفوي كه       
ها اسب رستم يـا       بوده و در افسانه   » قمر«كرده    ياري مي 

اي از شـاهنامه را بـه خـود           بخش قابل ملاحظه  » رخش«
  . اختصاص داده است

هم نام دو اسب و صاحبان آنها       » پيما  سمند و جهان  «
  . اند هاي معروف آذربايجان دو تن از عاشق

سـب   ا  »قيـرآت «افسانه معروف كوراوغلي هـم بـا        
مشهور كوراوغلي آغاز و تا انتها جاي پـاي قيـرآت در            

  . آيد اين حماسه به چشم مي
شـود،    توجه به اسب با انتخاب نام مناسب تمام نمـي         

بلكه براي حركت ايـن حيـوان هـم مـردم هـر منطقـه               
  :اي دارند اصطلاحات ويژه

حالت عادي راه رفتن اسب كه آهسته و شمرده         : قدم
 سوار تازه بـر اسـب نشـسته و          وقتي كه . دارد ميگام بر 

  .هنوز بدن اسب گرم نشده
گويند كه اسب به صورت نـرم          به حركتي مي    :اغيور

  . رود كه تندتر از قدم است و هموار مي
حالتي از راه رفتن اسب است      : (lokke)ذونقا يا لوكّه    

  . كند كه سواركار را خسته و ناراحت مي
را حركت بسيار تنـد و چهارنعـل اسـب          : چهارنفس

  . گويند مي
مردم براي نگهداري اسب ابتدا به جا و مكان توجه و           

اصـطبل اسـب بايـد در جـايي مناسـب،           . كنند  دقت مي 
  . گير و در ورودي آن مناسب قد اسب باشد آفتاب

آخور و محل تعليف اسب بايد بزرگ، جادار و تميز          

  . و حدود يك متر و نيم از سطح زمين فاصله داشته باشد
كننـد و      اسب را روزي دوبار تميز مي      محل نگهداري 

  . ريزند در كف آن خاك نرم و ماسه مي
. تيمار كردن اسب از جمله كارهاي ضـروري اسـت         

خواهند زين بر     معمولاً موقع آب دادن و يا زماني كه مي        
  . كنند پشت حيوان بگذارند، او را تيمار مي

شـبيه  (نام قـَشُو      وسيله مخصوص به    در تيمار كردن به   
كله جارو يـا تـه    ِبعضي از   . نياز است ) اي امروزي ه  برس

جاروي محلي كه كوتاه شده براي تيمار اسـب اسـتفاده           
  . كنند كه نرم و از گياه است مي

خاراندن و تميز كردن تمام بدن اسب و شانه كـردن           
  . شود و تيمار محسوب ميزيال و دم اسب هم ج

  زين و برگ
 به پشت   به مجموعه وسايلي كه براي سواري از اسب       

گوينـد كـه بخـش        مي» زين و برگ  «گذارند    حيوان مي 
  :ي آن به اين شرح استساسا

  . ريز  پا و سنيه ، شالنمدگير، زين، افسار،  عرق
گير از يك تكه نمد مرغوب به اندازه و شـكل             عرق

  گيرد  شود كه در زير زين قرار مي زين اسب درست مي
شـكل   محكـم و بـا   ،شود زين از چرم اعلا ساخته مي 

در . خاصي كه سواركار بتواند به راحتي روي آن بنـشيند  
رود و    كار مي   ها مقداري چوب و فلز هم به        بعضي از زين  

  . گاهي اسكلت اصلي زين فلزي است
هر زين دو ركاب دارد از جنس فلز و دو بند چرمي            

  . كند هاي ركاب را به زين وصل مي هكه حلق
 زير شكم   زين از چرم است، مثل كمربند از      » تنگ«

اي گره    كند و در طرف ديگر زين به حلقه         اسب عبور مي  
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در اصطلاح محلي بـه ركـاب       . شود  خورد و محكم مي     مي
  . گويند مي» اُؤزاَنِگي«

يكـي بـراي راه رفـتن و        : افسار اسب دو نوع اسـت     
ايـن افـسار دهنـه دارد، و        . زنند  سواري كه سر اسب مي    

در محل  فلزي به شكل خاصي است كه در دهان اسب و           
گيرد و براي مهار و كنترل        هاي نيش قرار مي     خالي دندان 

اسـب بـا ايـن افـسار        . دار نياز است    اسب به افسار دهنه   
  . تواند چيزي بخورد و بياشامد نمي

 اسـب اسـت كـه موقـع         بـستن افسار ديگـر بـراي      
بنـد يـك      تمـام كلـه   . زنند  استراحت حيوان به سرش مي    

 سگك فلزي به هـم  افسار از چرم است و اتصالات آن با      
  . ارتباط دارد

از گـردن تـا انتهـاي         صورت سراسري،   نمد معمولاً به  
نمـد داراي نقـش و رنـگ        . پوشـاند   ترك اسب را مـي    

نمـد  . هاي زنگي است    هاي پر از منگوله     نواز با دامنه    چشم

 ـ   وقتـي در اسـطبل بـراي     را براي خشك كردن اسـب 
 ـ   رما استراحت و خوراك است و همچنين جلوگيري از س

براي گردن اسب از يك پارچـه       . اندازند  به پشت آن مي   
  . كنند دار استفاده مي منگوله
هاي خامه رنگي است كه براي       بافته شده از نخ     پا؛  شال

  .اندازند زيبا كردن و فريبايي اسب بر پشت آن مي
بند از جنس چرم بـه شـكل مثلـث               يا سنيه   ريز؛  سنيه

و سر ديگر بعـد  است كه يك سر آن به گردن اسب و د        
هاي اسب بـه تنـگ و كمربنـد           ازگذشتن از ميان دست   

  )كمربنـد  (، محكم شدن تنگ   وبسته  با  شود و     متصل مي 
  . شود ريز هم در جاي خود محكم مي سنيه

هـاي گذشـته در مراسـم عروسـي از اسـب              در سال 
رسـم  » شانكِ  عروس«ويژه در آيين       به  كردند،  استفاده مي 

كردند و وي از      زيبايي سوار مي  بود عروس را بر ماديان      
  . كرد خانه پدر تا خانه بخت سوار بر مركب حركت مي
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اي اسب نداشـت و يـا در روسـتا اسـب         اگر خانواده 

هاي اطراف اسبي بـه       مناسب نبود خانواده داماد از آبادي     
البته سـواركاري و    . گرفت   دراختيار مي   »عاريه«صورت  
متداول بـود و     و تاز در جلوي كاروان عروس هم          تاخت

ــود در   ــارت خ ــشان دادن مه ــراي ن ــادي ب ــان آب جوان
دادنـد تـا      سـواري مـي     سواركاري ترتيب مسابقه چابك   
  . هنرشان را به اهالي نشان بدهند

بنا به يك سنت قديمي وقتي موكب عروس مقابـل          
كـرد، بـه يمـن قـدم      در خانه اقوام و آشنايان عبور مـي       

ا يك روسـري     چادري، پيراهني و ي     هعروس قواره پارچ  
رنگ به رسم تحفه و هديه به گردن اسب عـروس             خوش
انداختند كه نوعي زينت اسب عروس هـم محـسوب            مي
  . شد مي

هاي رايج در ميان مردم اسب هميشه يـار و            در افسانه 
ياور قهرمانان بوده و در پيروزي و موفقيت آنهـا سـهم            

  . بسيار زيادي ايفا كرده است
نام    آذربايجان اسب او به    در افسانه كوراوغلي قهرمان   

چنان خدمت شاياني به صـاحبش كـرده كـه          » قيرآت«
صورت شعر است با ابيات       بخشي از اين افسانه زيبا كه به      

  . شود بسيار زيبا و شيوا به قيرآت كوراوغلي مربوط مي
براي شرح جايگاه اسب در افـسانه كـوراوغلي لازم          

 ـ          ويـژه    هاست بخش كوتاهي از اين افسانه را بيـاوريم، ب
وجود  قسمت ابتدايي آن را كه مربوط به نقش اسب در به      

  :شود آمدن اين افسانه عميق و پربار مي
 نوجوان بـا پـدرش از ظلـم و          گويند كوراوغليِ   مي«

بـل    نلـي نام چِِ   جور خوانين به دياري دور و كوهستاني به       
رود و با نظارت و دستور پـدرش دو كـره اسـب را                مي

. گـذارد   ترين كره را قيرآت مـي     كند و نام به     تربيت مي 

كـس ركـاب      اين كره اسب بجز به كوراوغلي بـه هـيچ         
  ».دهد نمي

انگيز   زندگي كوراوغلي دوازده سفر پرماجرا و هيجان      
اي جداگانه است امـا نقـش         دارد و هر سفري داراي قصه     

 7767كوراوغلي سـردار    . اسب در تمامي آنها تداوم دارد     
 بوده است ولي او تمـام  نفر قهرمان و دلاور شبيه خودش     

ها و زورگويـان از       هايش را بر خان     ها و پيروزي    موفقيت
  . داند هايش مي گذشتگي قيرآت و جان

  :كند كوراوغلي قيرآت را با اين صفات معرفي مي
ــك،  ــا، چاب ــوي بادپ ــاهوش،     ق ــا، ب ــل، زيب هيك

  ....گونه و  هاي پرنده فرمان، داراي جهش به گوش
 موفقيت كوراوغلي اسـبش     از آنجايي كه پايه اصلي    

اي از مخالفان و دشمنان نقشه شـومي         بوده عده   »قيرآت«
ناپذير را از اسـبش جـدا         كشند تا اين قهرمان شكست      مي

  . كنند
نامي با نشان و لباس مبـدل بـا حيلـه وارد            » حمزه«

كند و زحمـت      شود و مدت زيادي تلاش مي       چنلي بل مي  
  . يردسواري بگ» قيرآت«كشد تا بتواند از  مي

رسد كه حمزه موفق و سـوار بـر قيـرآت             زماني مي 
بيند متوجه قصد و نيت       وقتي كوراوغلي او را مي    . شود  مي

زند و از كـوراوغلي    حمزه به اسب نهيب مي    . شود  وي مي 
گيرد چون هيچ اسبي قادر نبوده به گـرد پـاي             فاصله مي 

قيرآت برسد كوراوغلي فقط بـه التمـاس و درخواسـت           
خواهد حمزه را از اين       و با زبان خوش مي    شود    متوسل مي 
  . كار بازدارد

وقتي كـوراوغلي   . زند  حمزه چند شلاق به قيرآت مي     
اي حمـزه تمـام     «: گويـد    مي  بيند،  اين عمل حمزه را مي    

  »  اسبم را به خودم بفروش ام مال تو، زندگي و دارايي
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  :گويد كند و مي ولي حمزه قبول نمي
دنبـالش    داري و به    نميدانم كه دست از قيرآت بر       مي

وقتي به مـراد و     . من از بردن قيرآت هدفي دارم     . آيي  مي
كنم كه اسبت را دوبـاره        منظورم رسيدم به تو كمك مي     

اش را    كشد و تازيانـه     دست بياوري و دهنه اسب را مي        به
: گويـد   كوراوغلي كه نااميد شده، مي    . چرخاند  در هوا مي  

اي   كـت لحظـه   حمزه سفارشي براي تو دارم قبـل از حر        
  : درنگ كن
  :تركي

  جانيم حمزه گُؤزوم حمزه
  حمزه اين جيتَمه قيرآتي

   سنَه سوزوم حمزهبودو
  حمزه اين جيتمه قيرآتي

  گيم قيرآت دُِر منيم ديره
  گيم دَِير قالماز اوره اَري

  گيم سن اولاسان دوز چوره
  حمزه اين جيتمه قيرآتي

  ني ني قيرآتي اَيلَن دييم قيمتي
   مين سركرده مالادا ديرمهسكسْن

  سكسْن مين آق توكلي قمر ئوگه جد
  سكسْن مين خزينه پولادا ديرمه

   آتا يا سكسن مين سكسن مين ايلخي
  سكسن مين محال دان گَلَن باراتا

  سكسن مين كوتانا سكسن مين جوته
  ده ويرمه  كلهليسكسن مين كوتان 

  سكسن مين گَلينه سكسن مي قيزا
  رگَنَه دولادا ويرمهسكسن مين اََِ

 : برگردان

   حمزهمدل و جان
  قيرآت را نزن و اذيت نكن
  گاه است قيرآت برايم ستون و تكيه

شـود و     اگر تو او را بزني دلـم بـرايش كبـاب مـي            
  سوزد مي

  شود دلم آب مي
  من تاب ديدن آزار قيرآت را ندارم
  ام خوردي حمزه به آن نان و نمكي كه در خانه

  دهم تو را قسم مي
  اسب را نزن و او را از خودت نرنجان

  حمزه مبادا قيرآت را بفروشي
  دار او را براي خودت نگه
  اگر خواستي بفروشي

  قيرآت را ارزان از دست نده
  صبر كن تا بها وارزش قيرآت را برايت بگويم

  شم عالي هم ندهحقيرآت را به هشتاد هزار مال و 
  به هشتاد هزار قوچ سفيد نده

  خزانه اشرفي ندهبه هشتاد هزار 
  به هشتاد هزار گله اسب نده
حـسابش را يكجـا       ي بـي  يكوراوغلي تمام مال و دارا    

  كند جمع مي
   بردارو وتو بشمار

  تمامش به هشتصد هزار
  قيرآت را ارزان از دست نده

  )عوض نكن(به هشتاد هزار عروس نده 
  به هشتاد هزار دختر

  به هشتاد هزار كنيز جوان نده
 ديگــري خطــاب بــه حمــزه كــوراوغلي در بخــش
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  :گويد مي

  :تركي
  حمزه آتي ياخشي ساخلا
  آت ايگيتين قارداشي دور

   مفايات اولوب يوخلاگونده
  آت ايگيتين قارداشي دور

  ياز اولاندا داغا يولّات
  ياي اولاندا ايفچين نالّات
  قيش اولاندا مخمر چلات
  آت ايگيتين قارداشي دور

   كورپهبشله سه ويب آني
  ا چيخسون سادپاهايخيراند

  هرييه نده قيرخ تاس آرپا
  آت ايگيتين قارداشي دور

  اوزان اوزان يولّار نيان
  بئلي ايپك چولّار نيان

  هر ققا باريم نالار نيان 
  آت ايگيتين قارداشي دور

  لّار نيان مجلس قوردوم چوخ
  لار نيان دعوا ايتديم اوخ
  لار نيان قارا پولاد ميخ

  آت ايگيتين قارداشي دور
رين سرين يوسؤ نيانس  

  قويروغي باغلي مو نيان
  قرچ كوراوغلي چوخ اويونان
  آت ايگيتين قارداشي دور

  :برگردان
گوش كن تا برايت بگويم كه چگونه بايد از اسـب           

  نگهداري كرد
  حمزه از اسبت خوب مراقبت كن

  وانمرد استجاسب برادر 
  هر روز صبح اول به اسب رسيدگي كن

  بعد برو استراحت
  ار قيرآت را به دشت و صحرا ببرهر به

   بهاري استفاده كند تا از آب و هوا و علف
  هايش بزن در تابستان چهارنعل به سم

  در زمستان پوششي گرم به او بپوشان
  اسب برادر جوانمرد است

  اسب را از كوچكي تعليم بده
  زني از كوه و صخره بالا برود تا وقتي هي مي

  يش بريزجو برا) كيله(هر وعده چهل تاس 
  اسب برادر جوانمرد است
  شوي وقتي راهي سفري دور مي

  كمر اسب را با پوششي نرم و نخي بپوشان
  تا از ناحيه كمر سرما نخورد

  ام ها و ستيزها كرده جنگ
  هاي فولادي سياه با تير و كمان و نيزه

  اسب برادر جوانمرد است
  هميشه قيرآت را با آب خنك شستشو بده

  ي خودش ببيندموهاي دمش را با مو
  اسب برادر جوانمرد است
دنبـال قيـرآت وارد شـهر         كوراوغلي با پاي پياده به    

 وقتـي اسـبش را محبـوس در اسـطبلي            شود،  طوقات مي 
  :خواند بيند برايش مي مي

  :تركي
  بل دن ديوب گل ميشم چنلي
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  ليم، قيرآت گل آلما گؤزليم قيز بيرچك
  دمير لباس پولاد گييوپ گل ميشم

  ليم قيرآت گل  قيز بيرچكآلما گؤزليم
  از لدن بيله ييديم سنك حالكي
  اشرفيدن كسديره يديم نالكي

  يم چولكي  دايهخوله تو اوچ گؤزه
  ليم قيرآت گل آلما گؤزليم قيز بيرچك

  قاباقدا قاليرمي آرپاك سحره
   نه يا را شير بهره لر اوزنگي
  سالميشدي مني قهرهلر  دليل

  قيرآت گلمليم  آلما گؤزليم قيز بيرچك
  بير آتيم وار آتيم آتيم آتيلر

  لاري قارغي كيمي چاتيلر قولاق
  اوجوز لقدا مين تو منه ساتيلر

  ليم قيرآت گل آلما گؤزليم قيز بيرچك
  مرد ايگيتلر بيله باخماز آتينا

  سن سيز گيده بيلمم ايل بار اتينا
  آند ويريرم كوراوغلي نك دانينا

  گلليم قيرآت  آلما گؤزليم قيز بيرچك
  :برگردان
  ام بل آمده از چنلي

  ام براي تو آمده
  اسب باوفا و زيبايم

  هايت مثل سيب است گل قيرآت چشم
  يالت مثل گيسوان دختران
  ام لباس رزم براي تو پوشيده

  سازم ي برايت مييهاي طلا نعل
  توانم به وطنم برگردم من بدون تو نمي

  ترا قسم به جان كوراوغلي بيا
  هايت مثل سيب است اي اسب زيبا كه چشم

بيا بـرويم گـل       يالت مثل گيسوان دختران، بيا برويم،     
  قيرآت

هـايش را و        آورد يكي از جنگ     كوراوغلي به ياد مي   
  :زماني كه قيرآت او را از مهلكه نجات داد

  جيرانا بكزر قاچي شك
  آد ديملا قربان قولكا

  طرلانا بكزر او چوشك
  ال چاتماز ايپك يالكا
   بهركسر يروم گومرشدن

  تومالا دام آخشام سحر
  گؤتور بوردان قاچ بيرطه 

  سكه وورد يررام نالكا
  كوراوغليا گوينم بئله

   ديلهگلمزديمك ايله 
  بله مني چيخارت چنلي

  قوتاز دوز ديردم چولكا
  جنديم قيرآتك بئلينه

  كاش كه دشمن يوز اولايدي
  چكنده مصري قليچي
  دوه تپه دوز اولايدي

  هي منيديم گزدير مگنآ
  دشمن باغرين ازدير نگه
  دونا چايني اوزدير مگه

  قيرآت بير غواص اولايدي
  :برگردان

  چهارنعل كردن و تاختن تو مثل آهوست
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  قربان پاهايت بروم

  سازم برايت از نقره نعل مي
  مرا نجات بده از دست دشمنان

  مرا خلاص كن
آورد زماني كه سـوار بـر قيـرآت شـعر             ياد مي   و به 

  :خواند مي
   سوار بر اسبم، چه باكي از دشمن دارمحالا كه

  كاش دشمنان به صدها تن برسند
  كشم وقتي شمشير مصري را مي

  شود ها پر از نعش دشمن مي گودال
  بر قيرآت سوار شدم 

  تا قلب دشمن را نابود كنم
  . در رودخانه قيرآت يك غواص است

  باورهاي ديگر دربارة اسب
ب و راهوار   بعضي از مردم بر اين باورند كه اسب خو        

از جمله چيزهايي اسـت كـه صـاحبش را جـوان نگـه              
اســب : كنــد دارد؛ســه چيــز انــسان را جــوان مــي مــي
  . سلاح كارآمد و همسر خوب ركاب و تيزپا، خوش

  . دانند مردم اسب را بعد از سگ باوفاترين حيوان مي
گويند در صحنه كارزار هر سـواري كـه زخمـي             مي

 سـوار     فـوراً  شود اسبش با حس كـردن بـوي خـون او          
  . برد مجروح را از مهلكه بيرون مي

  :المثل و ضربد
مانند شتر افـق    ،  مثل اسب جلو پايت را نگاه نكن       -1

  دور را نظاره كن
انديشي در مثلـي بـا اسـتقاده از           دورانديشي و عاقبت  

  .ويژگي اسب و شتر

  . تواند آن شتر را برگرداند اين اسب ديگر نمي -2
د باشد از مثل بـالا اسـتفاده      وقتي هزينه بيش از درآم    

  .كنند مي
  
  




